انترناسيونال ۱۶۴
مينا احدي 

قربانيان کودک آزاري، توران و "که وين" ٬
 از تهران تا برمن آلمان، مباحثات بر محور چيست؟

توران در بيمارستاني در تهران بستري است و که وين دو ساله اکنون در گورستاني در شهر برمن آلمان آرميده است. سرگذشت اين دو کودک در ايران و در [image: image1.jpg]


آلمان در رسانه ها منعکس شده است. 




يک هفته تمام است که هر روز سري به صفحه اخبار در روزنامه ها در ايران و روزنامه هاي آلمان ميزنم و سرگذشت دردناک دو کودک را باهم مقايسه ميکنم. 

هيچکس نميتواند گزارشات را بخواند و بغض گلويش را نگيرد.

که وين دو سال داشت و متاسفانه ديگر زنده نيست. عکس کودک رنگ پريده و مغموم و غمگيني را در صفحات روزنامه هاي آلمان مي بينيد که  گزارشات حاکي از آن است که اين کودک رنگ پريده  را پدرش کشته و چند ماه او را در فريزير خانه نگه داشته است. مادر که وين و پدرش معتاد بودند. مادر يکسال قبل فوت کرده و يا حتي بنا به اخباري توسط پدر به قتل رسيده و بالاخره بعد از مباحثات چند روزه اعلام شد که مردي که او را در خانه کشته است پدر که وين نيست و دوست پسر مادرش بوده است. 
توران دختر چهارده ساله اي است که در تهران قرباني کودک آزاري شده است. دختر غمگيني که از شدت درد چشماش باز نميشود و نميتواند خوب حرف بزند. او در بيمارستاني در تهران بستري است و تنها و غمگين درد ميکشد. صورتش کبود و ورم کرده است و چشمانش به زحمت باز ميشود. قرصهاي مسکن قوي به او داده ميشود و پزشکان ميگويند که فکش شکسته و چندين شکستگي دراستخوانهاي بدنش هست. توران ١۴ ساله٬ بعد از جدايي مادر و پدرش٬ نزد پدر مانده و ده سال با مادربزرگش زندگي کرده است. بعد از ازدواج مجدد پدرش او توسط نامادري اش شکنجه شده و امروز در بيمارستان بستري است. پزشکان گفته اند اکنون خطر مرگ توران رفع شده ولي او آثار شديدي از شکنجه و کتک خوردن بر بدن دارد و طبعا روانش آسيب شديدي از اينهمه آزار و شکنجه ديده است.  
مباحثات در مورد اين دو نمونه جنايت عليه کودکان که فقط نوک کوه يخ کودک آزاري در ايران و آلمان و در دنيا را نشان ميدهد٬ يک جنبه مهم پرداختن به اين معضل جانکاه است. 
در آلمان٬ نگاهها متوجه اداره هاي متعدد٬ مسئولين امور نوجوانان و کودکان٬ شهردار و مددکار اجتماعي و غيره است. ميگويند چگونه است که پزشک معالج خانواده چيزي نگفته و با اين خانواده همکاري کرده است. ميگويند اداره مربوط به کودکان و جوانان چرا کاري نکرده است. صحبت از کناره گيري و استعفاي مسئولين مربوط به اين واقعه است و حداقل نگاهها از چهار ديواري خانه  به بيرون نيز معطوف است. نقش اطرافيان٬ نقش همسايه ها٬ نقش ادارات مربوطه٬ نقش جامعه و نقش دولت در اين موارد. کمتر کسي به زواياي پنهان ذهن مرد جنايتکاري معطوف است که  معتاد بوده و احتمالا به دو قتل دست زده است. اينرا به درست افکار عمومي به پروسه رسيدگي قانوني به موضوع سپرده و کمتر در رسانه ها٬ فشار اصلي و يا نفرت اصلي معطوف به پدر و يا مردي است که او را کشته است. جامعه از اين امر گذر ميکند و با فرض اينکه کسان٬ و والديني پيدا شوند که کودک آزاري کنند٬ در مورد مکانيسم دفاع از اين کودکان بحث ميکند. نگاهها متوجه سيستم است٬ سيستمي براي دفاع از کودکان در مقابل والدين خشن٬ درمانده و بيمار و ساديست و يا والديني که به هر دليلي به جنايت دست ميزنند. 
در ايران نگاهها بيشتر معطوف به چهار ديواري خانه توران است. نامادري که توران را شکنجه کرده است بنا به تعريف و از همان آغاز محکوم است. نامادري اصلا در ادبيات و فرهنگ عامه "زن بدجنسي" است که بنا به تعريف ظالم است و حکم محکوميت اش از قبل صادر شده است. مادرش که در گزارش بسيار منفي از او حرف زده ميشود، زن بي وفايي است که توران را نپذيرفته و او را رها کرده است..... و پدر کارگري است که از صبح تا شب براي يک لقمه  نان بخور و نمير بيرون خانه است. 
از ديروز چهار شنبه و بعد از خواندن گزارش روزنامه اعتماد٬ فکر ميکردم کاش با والدين توران٬ پدرش و اين دو زن کسي حرف ميزد. کاش ميشد فهميد زندگي اينها  چگونه است. و امروز خبرنگار سري به خانه توران زده و گزارش مفصلي در مورد خانه اي که در انتهاي يک جاده و در انتهاي يک خيابان و در انتهاي دنيا قرار دارد نوشته است. دو کودک ٢ و ۴ ساله پريا و پرديس کودکان اين زن هستند که با غم و ترس به گوشه اي زل زده اند و ميگويند مامان سر توران را به ديوار زد. 

و اين نامادري تعريف ميکند که فرزند يک  خانواده پر جمعيت بوده، ١١ خواهر و برادر و پدرش براي اينکه يک نانخور کم داشته باشد٬ او را برخلاف ميلش به پدر توران ميدهد. تفاوت سني اين دو زياد است. بدري قبلا يک نفر ديگر را دوست داشته و ميخواسته با او ازادواج کند ولي پدرش به زور او را به پدر توران ميدهد. بدري ١۶ ساله بوده که با پدر توران ازدواج ميکند. و اکنون با دو بچه ديگر٬ خواهان طلاق از پدر توران است. او ميگويد تنها من نبودم که توران را ميزدم پدرش هم او را ميزد. 

در خارج از اين خانه اي که در انتهاي خيابان و انتهاي دنيا است٬ ظاهرا همه چيز به بن بست ميرسد. فقر و نداري از سر و روي اين خانه مي بارد و همه چيز رنگ غم دارد.  ازاين نوع خانه ها و از اين نوع پدر و مادرها و از اين نوع کودک آزاريها در آن جامعه و با آن شرايط فلاکت بار زندگي ٬ به وفور يافت ميشود. بيرون از اين خانه آيا کسي و يا نهادي نبوده و يا موظف نبوده از توران دفاع کند؟ نهادي و يا موسسه اي و يا دولتي موظف نيست به کودکان رسيدگي کند؟ فقر و نداري و خشونت بر عليه کودکان آيا فقط امري مربوط به چهار ديوراي خانه است؟ آيا انگشت اتهام نبايد بطرف کساني و يا نهادهايي و جامعه و دولتي نيز گرفته شود که در مورد خشونت بر عليه کودکان از آن سلب مسئوليت ميشود؟  اگر سر اين قرقره باز بشود٬ ميتوان فهميد که در اين مملکت قانونا  کودک را ميشود کتک زد و يا حتي او را کشت! زيرا کودک اموال خانواده و بويژه اگر از جنس مونث باشد تا آخر عمر اموال کسي است. اين موارد در ايران  مثل قانون جاري است.
در اين مملکت ٬ کودکان خياباني در فقر و نداري و در دريايي ازخشونت فيزيکي و جنسي در خيابانها پرپر ميشوند و کسي پاسخگو نيست. در اين مملکت٬ قانوني وجود ندارد که کودک مستقل از اينکه خانواده اش فقير و يا غني باشند حق استفاده از امکانات و رفاه و امنيت جسمي و روحي را داشته باشد. در اين مملکت کودک مورد خشونت٬ نميداند به کجا پناه ببرد. حقوق و درآمد ويژه اي ندارد و پولي از دولت نميگيرد. در اين مملکت با افکار عقايد و روش تربيتي که کتک را مجاز ميداند٬ توران ها فراوان هستند...
توران و که وين هر دو قربانيان يک نظام و يک سيستم هستند. نظامي و سيستمي که در آنها جان انسانها بي ارزش است و جان و امنيت و حرمت کودکان بعنوان ضعيفترين و آسيب پذيرترين بخش جامعه بطريق اولي بي ارزش ترين است٬ از اين جنايات به وفور اتفاق مي افتد.
دفاع از حقوق کودکان٬راه انداختن مباحثات جدي در مورد جوانب مختلف مبارزه با کودک آزاري و نبرد با اشکال پنهان و آشکار کودک آزاري ٬ يک وجه پيشرفت انسانيت است.
در ايران و در آلمان٬ با ديدن عکس و با شنيدن سرگذشت اين کودکان٬ دستهاي زيادي براي کمک به کودکان در معرض خشونت دراز ميشود. 

روزنامه اعتماد نوشت که با پخش گزارشي در مورد توران دهها نفر به اين روزنامه نامه نوشته و يا تلفن زده و خواهان کمک به او شده اند. وکلا٬ پزشکان٬ پرستاران و مردمي که سرپرستي او را ميخواهند بپذيرند. اين جنبه از گزارش بسيار اميدوار کننده است. مردمي که قلبشان براي انسانيت مي طپد و خواهان لغو قطعي کودک آزاري از تاريخ بشري هستند. اما با اين وجود هنوز تفاوتي ميان فرهنگ حاکم در آلمان و ايران هست. همچنانکه گفتم در آلمان فورأ جامعه انگشت اتهام را به ارگانهاي دولتي نشانه رفته است. هرچند اينجا بايد به مردم گفت اين خود سيستم حاکم است که با فقر و استثمار و تحقير و ستم و بي ارزشي جان و حرمت انسانها و با توليد نابرابري ذاتي اش٬  اينچنين کودک آزاري را نيز توليد ميکند. اما در ايران از نظر قانون و متاسفانه بخش عظيمي از مردم اولين و آخرين متهم خانواده است. اين فرهنگ را بايد تغيير داد. کودک آزاري نتيجه و بازتاب سيستم حاکم است. سيستم حاکم با استثمار و ستم و خشونت و سرکوبش٬ سيستم با فرهنگ و اخلاقيات و سنتهايي که مدافع آن است. کل اين سيستم را بايد زير ضرب برد.*
